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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گزارش
مروري بر زندگي شهيد عليرضا ياسيني با نگاهي به کتاب 

»ياسيني به روايت همسر شهيد«
شهادت در هواپيما آرزويش بود

 احمد محمدتبريزي
سيد عليرضا ياسيني از خلبانان كارآزموده و 
ــت  ماهر دوران دفاع مقدس بود كه سرگذش
زندگي او در كتاب كوچكي از سوي انتشارات 
روايت فتح روانه بازار شده است. اين كتاب كه 
ــران به روايت شهيد  در زمره مجموعه همس
ــيني را از نگاه  برمي گردد زندگي شهيد ياس
ــي توأمان با  ــرش مرور مي كند و نگاه همس
عشق، دلتنگي و هيجان به همراه دارد. رهبر 
ــاب از اينكه ياد  معظم انقلاب هم در اول كت
اين عزيز فقيد و بزرگوار زنده شده،  صميمانه 
تشكر كرده كه همين موضوع اهميت كار را 

نشان مي دهد. 
ماجراي بازگشت امريكا و اولين ديدار ياسيني 
ــر آينده اش با قلم نفيسه ثبات بسيار  با همس
ــت. او پس  ــته شده اس روان و خواندني نوش
ــواده، به خانه  ــال ها دوري از وطن و خان از س
ــا در اولين ديدارش با  عمه اش مي رود و آنج
ــر آينده اش مي شود را  دخترعمه ، كه همس
ــوي اتاق را  ــم بالا از لاي در، ت مي بيند. »رفت
ــته و  ديد زدم. ديدم روي يک صندلي نشس
كت چهارخانه اش را انداخته پشت صندلي. 
صورت اصلاح كرده؛ خيلي خوش تيپ بود...« 

)ص16(
مهر پروانه بر دل علي افتاده بود. نجابت دختر 
ــت از امريكا به  عمه، علي را كه پس از بازگش
ــه كرده بود.  فكر ازدواج بود، پاگير خانه عم
ــط خرداد 1352 نامزد مي كنند و همه  اواس

چيز برايشان رؤيايي شروع 
مي شود. زندگي شان با تولد 
دو فرزند پسر آرام و زيبا بود. 
ــه زيبايي دنبال  همه چيز ب
ــد تا اينكه ساعت 2   مي ش
بعدازظهر روز 31 شهريور 
ــتناك  ــداي وحش 59 ص
ــتري  ــاي خاكس هواپيماه
ــه ستاره  عراق كه پرچم س
ــده بود،  ــان حک ش رويش
ــا  ــان را يكج دل و خانه ش
ــوي هواپيماها  لرزاند. »جل
مسلسل وصل كرده بودند. 
ــگاه را به  ــاي پاي خيابان ه

رگبار مي بستند. آسفالت سوراخ سوراخ شده 
بود. همينطور كه رد مي شدند، شيشه ها خرد 
ــان خانه را تاريک مي كرد،  مي شد و سايه ش
درخت ها آتش گرفته بود. آب و برق بلافاصله 
قطع شد. دو سه دقيقه بعد پايگاه ساكت شد؛ 

ساكت و تاريک مثل قبرستان« )ص14(
علي و پروانه مثل باقي مردم هيچ تصوري از 
جنگ نداشتند. بمباران هواپيماهاي عراقي و 
ــوكه كرده بود. جنگ  شروع جنگ همه را ش
ــود، زندگي ها و  ــرده ب ــز را عوض ك همه چي
آدم ها عوض شده بودند. همكاران علي يكي 
ــي مي رفتند و  ــه مرخص ــه اصطلاح ب يكي ب
ــيدند. اوايل  ــهادت مي رس در واقعيت به ش
ــود. از بس  دهه 60 علي فرمانده پايگاه مي ش
ــهيد  پروازهاي برون مرزي اش زياد بود كه ش
ستاري به او مي گفت راننده تاكسي خط ويژه 

عراق شده اي!
در يكي از عمليات ها چهار هواپيماي عراقي 
ــره اش مي كنند.  ــتان محاص در مرز كردس
ــالم بنشانند در  ــتند هواپيما را س مي خواس
خاك عراق كه بعدها استفاده تبليغاتي كنند 
ــالم گرفتيم. محاصره  و بگويند ياسيني را س
ــود و در يكي  كه كرده بودند ايجكت كرده ب
از مزرعه هاي كردستان فرود آمده بود. چند 
روز بعد عباس دوران شهيد مي شود و پايگاه را 

تبديل به ماتم سرا مي كند. 
ــاله اش به عنوان بسيجي  وقتي برادر 18 س
شهيد مي شود به همسرش چنين مي گويد: 
ــهادته،  ــت. اين ش »مرگ كه چيز بدي نيس
ــد، تو  ــدنه، باور كن رضا راحت ش راحت ش
نمي دوني من چي مي گم، اگه مثل من توي 
آسمون بودي، توي آتيش ها بودي، اون وقت 

مي فهميدي مرگ چقدر دلچسبه.«
در همان گير و دار جنگ، علي براي تدريس به 
دانشجويان سال اول خلباني راهي پاكستان 
ــال و چند ماه ماندن  مي شود. پس از يک س
ــتان، به خاطر بحراني شدن جنگ  در پاكس
دوباره به ايران برمي گردند. بالاخره قطعنامه 
ــود و جنگ پايان مي يابد. دوباره  امضا مي ش
ــود و خاطرات  ــيراز مي ش فرمانده پايگاه ش
20 سال پيش جلوي چشمشان رژه مي رود؛ 
خاطرات روزهاي نامزدي و گشت و گذار در 
پايگاه. مردم مي گفتند براي پايگاه شيراز يک 
ــت كرده است.  فرمانده آمده كه آنجا را بهش
ــتاد كل نيروي هوايي را به  ــت رئيس س پس
ــنهاد مي دهند. دوباره راهي تهران  علي پيش
ــخت ترين مسئوليت كاري اش  مي شود تا س

را انجام دهد. 
ــد.  ــت مرگش در هواپيما باش ــت داش دوس
مي گفت نمي دانم چرا بعد از جنگ مانده ام. 
ــنبه 14 دي علي براي سفري  عصر چهارش
ــن انگار كه  ــش مي رفت. قبل رفت بايد به كي
ــتي  ــفر بازگش ــد اين س به دلش افتاده باش

ــه مي كند و  ــدارد. صحبت هايش را با پروان ن
در دلش خداحافظي  اش را مي گيرد. در تاريخ 
73/10/15 در ساعت 6/30 صبح هواپيماي 
ــد نيروي  ــتار حامل فرماندهان ارش جت اس
هوايي )شهيد منصور ستاري، شهيد ياسيني 
و شهيد مصطفي اردستاني( از تهران به سمت 
كيش پرواز كرد تا فرماندهان در جلسه شوراي 
ــركت  ــي نيروي هوايي در كيش ش هماهنگ
كنند. بعداز ظهر قرار مي شود كه هواپيما قبل 
از عزيمت به تهران، در پايگاه هوايي اصفهان 
ــد از بازديدي كوتاه از  توقفي كوتاه نمايد. بع
اين پايگاه، هواپيما در ساعت 8/30 شب آماده 
پرواز به سمت تهران مي شود و پس از دقايقي 

هواپيما به پرواز درمي آيد. 
ناگهان در ساعت 8/42 شب از سوي خلبان 
اعلام مي شود كه به علت بازشدن پنجره كابين 
ــرود اضطراري  ــان، هواپيما مجبور به ف خلب
مي باشد. لحظاتي بعد هواپيما در حال گردش 
ــد در 64 كيلومتري  ــتن روي بان براي نشس
جنوب پايگاه اصفهان، سقوط مي كند و چراغ 
زندگي سيد علي رضا ياسيني براي هميشه 
خاموش مي شود و او به درجه رفيع شهادت 
نائل مي آيد. شهيد ياسيني در زمان شهادت 
43 سال داشت و از وي سه فرزند پسر و يک 

دختر به يادگار ماند. 

  عليرضا محمدي
براي خبرن�گاران ح�وزه دفاع مقدس بد نيس�ت گاه�ي بدون هدف هم که ش�ده س�ري به بهش�ت زهرا 
بزنند. ب�ه ويتاميني مي مان�د که خوردنش ب�دون تجويز پزش�ک نه تنه�ا ضرر ن�دارد، بلکه پ�ر از فايده 
اس�ت. مي ش�ود با يک چرخ لا به لاي مزار ش�هدا، آن قدر نکته و س�وژه جم�ع کرد که ب�دون هيچ حرف 
و گفت و گويي گ�زارش مفصل�ي از آن اس�تخراج ش�ود. گزارش زير س�فر به ديار خاموش�اني اس�ت که 
فريادش�ان تاري�خ را خواهد لرزاند. بهش�ت زه�را در روزه�اي خنک ارديبهش�ت ماهي صف�اي ديگري 
دارد. صبح اس�ت ک�ه به گل�زار ش�هدا در قطع�ه 24 مي رس�م و از همي�ن جا گزارش�مان آغاز مي ش�ود.

 مزار رنگ پريده
سنگ مزار پاسدار شهيد نوروز علي تمدني حق جو 
ــبيه ترين  ــماره يک، ش در قطعه 24، رديف 89 ش
ــت. مزارش هيچ  سنگ مزار به شهداي گمنام اس
تابلو و تصويري ندارد، جز سنگي كه انگار از همان 
روز اولي كه روي اين مزار گذاشته شد، هيچ كسي 
ــايد نوروزعلي  ــت. ش به فكر تعويضش نيفتاده اس
ــا بود كه  ــال 1315 تنه ــد ذوالفقار متولد س فرزن
ــف زمين يكي  ــن طور غريبانه با ك حالا مزارش اي
ــت وقتي به قطعه 24 مي رويد،  شده است. بد نيس
نوروزعلي را از تنهايي درآوريد. هرچند او در جمع 
دوستان شهيدش قرار است، اما ما را كه مي تواند از 

تنهايي هايمان خارج كند!

 شهادت خيابان وليعصر)عج(
ــهادت: تهران، خيابان  ــهيدي نوشته است »محل ش روي سنگ مزار ش
وليعصر)عج( درگيري با منافقين« اسم اين شهيد پاسدار خسرو قدياني 
مصرآبادي است. فرزند نصرت الله كه بيستم شهريورماه 1340 دنيا آمد و 
تنها دو روز قبل از تولد زميني اش، در هجدهم شهريور ماه 60 به شهادت 
رسيد. آقا خسرو 19 سال و 363 روزش بود كه آسماني شد.  سنگ مزار 
شهيد قدياني خودش روايت گوشه اي از تاريخ معاصر است. 30 خرداد 
1360 را كه يادمان است. اعلام ميليشياي نفاق كه بزرگ ترين ضربه به 
پيكره اين سازمان و آغاز شكست تاريخي شان بود. اين حركت مسلحانه از 
بدو اعلام به شكل علني از جوانان اين مرز و بوم شهيد گرفت و در برابرش 
از پيكر جوانان فريب خورده منافقين نيز لعنت آباد ساخت! تداوم همين 
ــيا، خسرو قدياني را در  تقابل مسلحانه تنها سه ماه بعد از شروع ميليش

طويل ترين خيابان خاورميانه جاودانه كرد. 

 دانشجوي شهيد
»شهيد سيد محمد جعفري ميريوسفي عطائي فرزند مرحوم حاج مير 
احمد، دانشجوي دانشگاه پلي تكنيک، عضو افتخاري سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي.« عين اين جمله روي سنگ مزار شهيد ميريوسفي 
نوشته شده است، اما ننوشتند كه آقاي دانشجو مي توانست به جاي 
قطعه قطعه شدن در ارتفاعات ايلام در محيط آرام و تر و تميز دانشگاه 
اميركبير بماند و پز بار علمي اش را بدهد. يا اينكه قيافه روشنفكري 
ــان پر كني مثل  ــگ را با جملات ده بگيرد و ترس از حضور در جن
ــاند. اما او به جاي  »طرفداري از صلح«و »ضديت با خشونت«بپوش
اينكه دانشمندي بي خيال باشد، ترجيح داد شهيدي ماندگار باشد. 
شهادت سيد محمد 26 بهمن ماه 1359 رخ داد. او در حالي به شهادت 
رسيد كه تنها چهار روز به بيستمين سالروز تولدش باقي مانده بود. 

روحت شاد سيد محمد... 

 بسيجي عارف
ــيد مهدي قادري جلب  ــنگ مزار شهيد س دو كلمه در س
توجه مي كند. نوشته است: بسيجي عارف و زاهد شهيد. . . ، 
با ديدن اين دو كلمه به تصويرش نگاه مي كنم. معصوميت 
ــيد  ــه آدم را جذب مي كند. س ــي دارد ك و گيرايي خاص
ــت. در اوج جواني و  ــهادتش 18 سال داش مهدي موقع ش
شيطنت هايي كه خيلي از ما در همان مقطع سني داشتيم، 
اما خدا مي داند انقلاب و جنگ چه كوره اي براي بروز گوهر 
وجود اين جوان ها مهيا كرده بود كه چنين طلاي نابي از آن 
استخراج مي شد. سيد مهدي متولد چهارم خرداد سال 48 
و آسماني شده 14 مرداد 1366 در سردشت بود. شهادت 
ــب عرفه 1408  ــيجي عارف و زاهد مصادف با ش اين بس

هجري قمري بود. 

 همه فرزندان روح الله
ــروان خلبان علي اصغر ملک  س
ــين  صفت، جهادگر محمد حس
ــلكي و  ــم س خاني، محمد قاس
مهدي نواب)از شهداي غدير( دو 
شهيد گمنام جدا افتاده در ميان 
ــي فرزندان  ــه 24 و... همگ قطع
روح الله هستند كه عاشورا را باز 
در عصر جديد خلق كردند و در 
جبهه هاي ديگري چون دفاع از 
ــت  حرم تكرارش كردند. بد نيس
گاهي مهمان خلوت فريادنشينان 

هميشگي تاريخ باشيم. 

 سيد احمد
ــر ودكلي متولد 1314، مسئول عمليات جنگ هاي  سيد احمد مقدم پورنش
نامنظم شهيد چمران بود. سمت اين شهيد به شكل كامل روي سنگ مزارش 
نوشته شده است. او از همان ارتشي هاي كاركشته اي بود كه وقتي نداي خميني 
كبير را شنيدند، از ارتش شاهنشاهي كناره گرفتند و در موسم انقلاب باز رخت 
رزم برتن كردند. براي آنها پوشيدن لباس ارتش در زمانه انقلاب اسلامي، بسان 
خدمت در ارتشي بود كه فرماندهي اش را نايب امام زمان )عج( برعهده داشت.  
سيد احمد وقتي كه دوم تيرماه 1360 به شهادت رسيد، 46 سال داشت. حالا 
اگر مي ماند، 82 سال داشت و شايد به مرگ طبيعي مي مرد. اما او شهادت را 
برگزيد كه بالاترين مرگ ها و برترين سعادت هاست. سيد احمد از فرمانده اش 
دكتر چمران سه سال كوچک تر بود و تنها چهار روز بعد از شهادت فرمانده نيز 
به او پيوست. چه كسي مي داند امثال سيد احمدها در غربت و مظلوميت اوايل 

جنگ در دهلاويه و سوسنگرد چه حماسه ها كه نيافريدند. 

 ياران کنار هم
شهيدان عباس داورزني متولد سال 40 و محمدرضا مرادي متولد 1339 دو دوستي هستند كه هر دو در يک روز و در يک واقعه به شهادت 
رسيده اند. هرچند روي سنگ مزارشان دو تاريخ مجزا نوشته شده، اما چون از قبل با خانواده هايشان گفت وگويي داشتم، مي دانم كه هر دو 
عصر 24 آبان ماه 1359 در تنگه حاجيان و با يک گلوله خمپاره دشمن آسماني شدند. اين دو دوست ديرينه نه تنها در زندگي و شهادت 
با هم بودند كه اكنون سنگ مزارشان نيز در كنار يكديگر است. مزار رضا، بالاي سر عباس قرار دارد و هنوز با هم هستند.  شهيدان مجيد 
جهانبين و عباس مقدم هم دوستان همرزمي هستند كه در يک زمان به شهادت رسيده اند. در خصوص تاريخ شهادت اين دو اشتباهاتي 
ــنيدم كه مجيد و عباس با يک گلوله توپ دشمن در ارتفاعات تنگه حاجيان شهيد  روي سنگ مزارشان ديده مي شود، اما از رزمنده اي ش
شدند. جالب است كه شهيدان مجيد جهانبين، عباس مقدم، عباس داورزني و محمدرضا مرادي هر چهار نفر با هم دوستي عميقي داشتند 
و از غائله كردستان گرفته تا جبهه هاي دفاع مقدس در يک منطقه خدمت مي كردند. دوستاني كه خيلي نتوانستند دوري يكديگر را تحمل 
كنند و به فاصله سه روز از يكديگر به شهادت رسيدند. اول رضا و عباس داورزني در 24 دي ماه 59 شهيد شدند و سه روز بعد نيز مجيد و 

عباس مقدم روز 27 دي ماه 1359 به شهادت رسيدند. 
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88498481ارتباط با ما

 سرباز منقضي خدمت
سرباز منقضي خدمت 55 مسعود فرحبخش 
ــاه 1360 در  ــت م فرزند علي 31 ارديبهش
كرخه نور به شهادت رسيده است. خانواده اش 
»منقضي خدمت 55« را روي سنگ مزارش 
ــم او خدمتش را  حک كرده اند، تا همه بداني
ــت ديگر به جبهه  تمام كرده بود و مي توانس
نرود، اما رفت تا ما بمانيم. رفت تا همه بدانيم 
انقلاب خون مي خواهد و همين خون ها و از 
ــجره طيبه نظام  خودگذشتگي هاست كه ش

اسلامي را بارور كرده است. 
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